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شاید شما اسم دزدان دریایی را در انیمیشن های 

دوران کودکی یــا در مجموعه سریــال «دزدان 

دریایی کارائیب» شــنیده باشــید و گمان کنید 

این دزدان و فعالیتشــان در سال ها قبل منحل 

شده اند، اما آنچه باید دانست، این است که در 

عصر جدید دزدان دریایی وجود دارند و دریاهای 

شرق آفریقــا را بــه ناامن تریــن و خطرناک ترین 

آب های جهــان تبدیل کرده انــد؛ گروهی که به 

دزدان دریایــی ســومالی معروف اند. بــه بهانه 

انتشــار ویدئوی جدیدی از این گروه در فضای 

مجازی و پربازدیدشــدنش در بیــن مخاطبان، 

سعی کردیم در صفحه دانستنی های این هفته 

بیشتر درباره دزدان دریایی بنویسیم.

دزدان دریایی یا رابین هود؟

بســیاری از ایــن مــردان خودشــان را آدم های 

خــوب می دانند، نــه راهزن هایی که بــه اموال 

دیگران دستبرد می زنند. البته می شود گفت که 

دست کم آن ها در گذشته زندگی شرافتمندانه ای 

داشته اند. ماجرا از جنگ های داخلی سومالی 

در سال۱۹۹۰ شروع شد. کشــورهای همسایه 

به ماهیگیــری فزاینــده در آب های این کشــور 

پرداختنــد و از منابــع آن هــا بــدون پرداخــت 

هیچ گونه مالیاتی استفاده می کردند.

ماهیگیــران ســومالیایی کــه از ایــن موضــوع 

خشمگین شده بودند، به کشتی ها و قایق های 

خارجی نزدیــک می شــدند و از آن ها 

درخواست مالیات و پرداخت هزینه ای برای صید 

ماهی های کشورشــان را داشــتند، اما با تداوم 

ماهیگیری غیرقانونی خارجی هــا، ماهیگیران 

سومالی گروهی تشــکیل دادند که خودشان را 

نگهبانان ســاحلی می نامیدنــد. درواقع اولین 

دزدان دریایــی همان ماهیگیرانی هســتند که 

قصدشــان حفظ منابــع و مرزهای کشورشــان 

بوده اســت. آن ها اظهــار می کردنــد که هدف 

این گروه حفــظ یکپارچگی کشــور و جلوگیری 

از دســت درازی بیگانگان اســت، اما رفته رفته 

فعالیت این ماهیگیران از سواحل مرزی به دیگر 

سواحل این کشور کشیده شد.

کسب وکار؛ سکه

امــروز بیشــترین حجــم کالا از مســیرهای 

دریاهــا و اقیانوس ها حمل می شــود. ســالانه 

بیش از ۱۵۰۰میلیون تن کالا بــا ارزش بیش از 

۱۰تریلیــون دلار از طریــق اقیانوس ها جابه جا 

می شــود. زیــرا مســیرهای دریایــی برخــلاف 

مســیرهای زمینــی پســتی و بلنــدی ندارنــد 

و زیرســاخت های کمــی لازم دارنــد. عــلاوه بر 

ایــن، مزیــت حمل ونقل بار با کشــتی نســبت 

بــه مســیرهای هوایــی و زمینی این اســت که 

محدودیت خاصی در اندازه کشــتی و حمل بار 

ندارند.

این حجم عظیــم از ثروت کــه روی آب ها جاری 

اســت، هر فــرد فقیــری را وسوســه می کند که 

بخشــی از این ثروت را از آن خودش کند و برای 

دســتبردزدن بــه آن، برنامــه ای طراحــی کند. 

به خصوص برای شــهروندان ســومالی که از هر 

طرف نگاه کنیــد، در یکی از ســخت ترین 

مکان ها زندگی می کنند. کشور سومالی به علت 

۳دهه جنگ داخلی دچار خشک سالی و قطحی 

شده و نبودن دولت مرکزی باعث شده است که 

امکان توســعه اقتصادی درعمــل از بین برود و 

از این رو ســومالی را به یکی از کشــورهای فقیر 

جهان تبدیل کرده اســت و فقر مــردم را ناگزیر 

می کند که به دزدی روی بیاورند. درواقع دزدان 

دریایی سومالی جزو کارآفرینان باهوش و موفق 

کشورشان هستند!

مثل آب خوردن دزد شوید

کار دزدی دریایی با شناسایی یک کشتی باری 

یا کشــتی تفریحی پر از مســافر آغاز می شــود. 

هــدف پیداکردن یــک کشــتی از یک کشــور 

ثروتمند است که نزدیک ساحل در حال حرکت 

باشد. برای اجرای یک حمله، پیش از هرچیزی 

حدود ۳۰هــزار دلار لازم اســت که بــا توجه به 

وضعیت اقتصادی ســومالی رقم کمی نیســت. 

درنتیجه ۳تا۵ نفر سرمایه گذار پولشان را روی هم 

می گذارند و سهام حمله را از یک بازار غیررسمی 

می خرند که مخصوص این گونه حملات درست 

شده است. شاید بپرسید که ۳۰هزار دلار صرف 

چه هزینه هایی می شــود. این مقدار پول صرف 

تهیــه قایق ها، کشــتی، اســلحه، جی پی اس، 

اســتخدام نفرات و بقیه کارهــای درطول حمله 

می شود.

دزدان دریایی با یک کشتی کوچک که تا ۲۰نفر 

در آن حاضر هستند، کشتی هدف را کیلومترها 

تعقیب می کنند و وقتی به کشتی هدف نزدیک 

شــدند، در گروه های کوچک چندنفری ســوار 

قایق های تندرو می شــوند و تــلاش می کنند تا 

با اســتفاده از نردبان های طنابی وارد کشــتی 

شــوند. ماجرا به اینجــا ختم نمی شــود و آن ها 

برای اینکه به پول بیشتری برسند، خدمه را کنار 

هم جمع می کنند و راه های ارتباطی شــان را با 

بیرون از کشــتی قطع می کنند. در این قسمت 

ســخت ترین بخش کار شروع می شود؛ مذاکره. 

مذاکــره ای کــه فروشــنده اش دزدان دریایی و 

متاعــش خدمــه کشــتی هــدف و خریدارانش 

خانواده ها و دولتمردان کشــور خدمه  هســتند. 

در این مذاکرات دزدان دریایــی در ازای آزادی 

درخواســت مبلغ زیــادی پــول از خانواده های 

خدمه می کنند و باید طوری عمل کنند که انگار 

گروگان ها در خطر مرگ هستند.

تقسیم حق دزدی

پولی که گرفته می شــود، درواقــع همان مقدار 

باج، بین ۳گروه از افراد تقســیم می شــود؛ گروه 

اول ســهام دارانی هســتند که پــول اولیه برای 

شروع حمله را به عنــوان سرمایه گذاری پرداخت 

کرده است. آن ها دست کم ۳۰درصد از مبلغ باج 

را می گیرند. دسته دوم که سهم ۵تا۱۰درصدی 

نصیبش می شود، بندری است که کشتی در آن 

پارک بوده است. گروه ســوم که حمله کننده ها 

هســتند، بقیــه پــول را بیــن خودشــان توزیع 

می کنند. چاره رویارویی با دزدان دریایی پاسخ 

شفاف و روشنی دارد؛ گشت زنی های نظامی در 

منطقه خلیج عدن تعداد حملات دزدان دریایی 

را از ســال۲۰۰۹ تــا۲۰۱۶ به حد چشــمگیری 

کاهش داده است.

دزدان دریایی سـومالی و گروگان های ایرانی

فروردین۱۳۹۴ بود که  لنج «سراج» با ۲۱سرنشین 

در آب هــای نزدیک ســومالی به اســارت دزدان 

دریایی درآمــد. ۸کارگــر صیاد این لنــج در اثر 

گرســنگی و تشــنگی و آزارهــا جــان باختنــد، 

۴نفرشــان در ســال۱۳۹۷ با پیگیری دولت آزاد 

شــدند و بقیــه همچنــان اســیر دزدان دریایی 

هستند. دزدها مبالغ هنگفتی در حد یک میلیون 

دلار برای آزادی اسیران طلب می کردند. شریف 

پناهنده، گــروگان ایرانــی که ۶ســال پیش به 

اســارت دزدان دریایی ســومالیایی درآمده بود، 

آزاد شــده اســت. آن طور که گزارش شده، علت 

آزادی او بیماری شــدید و دلایل انسان دوستانه 

بوده اســت. آقای پناهنده همراه بــا ۳ماهیگیر 

ایرانی دیگر که در بهار ســال۲۰۱۵ به اســارت 

دزدان دریایی ســومالی درآمده بودند، آزاد شد . 

محمدشریف پناهنده، این ماهیگیر چهل ساله، 

تعریف کرده است که صیادان نزدیک یک قبیله 

و در جنگلــی نگهــداری می شــدند کــه آفتاب 

شــدیدش آزاردهنده بــود: «نه غذا، نــه آب و نه 

دارو و بهداشــت... امروز صبح غذا می دادند تا 

صبح روز بعد. مقدار خیلی کمی برنج می دادند 

که در آب می جوشــاندیم و می خوردیم. به علت 

نداشــتن غذای  کافی، هر ۱۵روز یک بار اجابت 

مزاج داشتیم. بعضی وقت ها از شدت گرسنگی 

حتی نمی توانستیم صحبت  کنیم. برگ درختان 

را می خوردیم  که خیلی تلخ بود و نمی توانستیم 

طعمشــان را تحمــل  کنیــم. دزدان دریایــی  

کــه می دیدند بــرگ می خوریــم، به ما شــلیک 

می کردند. وقتــی سردمان می شــد، یک گونی 

به ما می دادند تا بکشیم رویمان و گرم شویم.»

او در ادامه می گوید آب نداشتند که حمام کنند. 

چاله ای می کندنــد برای قضــای حاجت و یک 

لباس را ۳ســال تمام به تن داشتند: «۲نفر ۲نفر 

ما را با زنجیر و قفل به هم بسته بودند و به همین 

دلیل نمی توانســتیم راحت بخوابیم. یک  ســال 

و ۷ماه همین وضعیت را داشــتیم.» او می گوید 

روزی چندبــار غش می کرد و نیم ســاعت بعد به 

هوش می آمد: «صبح که می شد، مثل طلبکارها 

جلو ما می نشستند، تلفن همراه به ما می دادند و 

می گفتند به خانواده، دولت ایران، سازمان ملل 

یا هر کشــور دیگری زنگ بزنید و بگویید برای ما 

پول بفرستند تا شما را نکشــیم. تا می خواستیم 

حرف بزنیم، چند خشاب گلوله دوروبرمان خالی 

می کردند یا با قنداق سلاح به ما 

ضربه می زدند.»

یایی، نگھبانان ماھی! دزدان در
غفاری

محمدشریف پناهنده، این ماهیگیر چهل ساله، 

تعریف کرده است که صیادان نزدیک یک قبیله 

و در جنگلــی نگهــداری می شــدند کــه آفتاب 
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حرف بزنیم، چند خشاب گلوله دوروبرمان خالی 

می کردند یا با قنداق سلاح به ما 
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